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ويژه نمايشگاه كاريكاتورو طرح هاى  مــطبـوعاتى اعضاى خانه كاريكـاتور اصفهان 

گزارش نشست تخصصى كاريكاتور مطبوعاتى؛ 

كاريكاتوريست حرفه اى بايد خود 
را با شرايط هماهنگ كند

پنجشنبه، چهاردهم مرداد ماه، ساعت 6 بعد از ظهر، در 
پنجمين روز برپايى نمايشگاه طرح ها و كاريكاتورهاى 
مطبوعاتى اعضاى خانه كاريكاتور اصفهان، نشست تخصصى كاريكاتور 
مطبوعاتى با حضور كاريكاتوريست خوب كشور، جمال رحمتى، در 
خانه هنرمندان اصفهان برگزار شد. نشستى كه حرف هاى ارزشمند زيادى 
براى علاقمندان كاريكاتور و مطبوعات داشت.جمال رحمتى كارشناسى 
گرافيك از دانشگاه هنرهاى زيبا و كارشناسى ارشد انيميشن از دانشگاه هنر 
تهران دارد و بيش از 16 سال است كه در زمينه كاريكاتور، تصويرگرى و 

انيميشن فعاليت مى كند. 
خانه  رئيس  پورفلاح،  پيام  پرسش  با  نشست  اين 
امين  و  رحمتى  جمال  پاسخ هاى  و  اصفهان  كاريكاتور 
سپس  و  شد  آغاز  اصفهانى،  كاريكاتوريست  مويدى؛ 
كاريكاتوريست هاى حاضر سوالاتى را مطرح كردند كه 

در ادامه به اين گفت و گوها مى پردازيم:
سوال  يك  به  است  بهتر  شروع  براى  پورفلاح: 
كاريكاتور ژورناليستى و  بپردازيم. اين كه مرز  اساسى 
غيرژورناليستى كجاست؟ بعضى از كاريكاتوريست ها به 
شدت معتقدند كه كاريكاتور غيرژورناليستى خيلى بالاتر 
از كاريكاتور ژورناليستى است و دلايلى مى آورند كه نه 
مى توان  از آن ها گذشت و نه مى شود با آن ها كاريكاتور 
ژورناليستى را نفى كرد. ولى هميشه بحث ديگرى بوده 
مبنى بر اين كه كاريكاتور با مطبوعات شروع شده. خود 
من دوست دارم كارهايم در روزنامه ها چاپ شوند در 
كاتالوگ  در  كارها  شدن  چاپ  كنارش  در  كه  حالى 

و نمايش  در نمايشگاه ها را هم دوست دارم. به نظرم كار مطبوعاتى 
مهم تر است ولى كار براى مردم كردن شايد كمى نگاه عاميانه ترى داشته 
باشد. خلاصه هميشه اين چالش هست كه آيا من وقتى كار ژورناليستى 
مى كنم، سطح معيارهاى هنرى كارم، پايين مى آيد و بيانش بالا مى رود 

يا نه، لزومى نيست؟
 رحمتى: من با كار ژورناليستى شروع كردم. نخستين كارهايم در 
دنياى سخن و آدينه كه دو مجله  روشنفكرى آن زمان، سال 73، بودند، 
چاپ شد و بعد با بسيارى از نشريات و روزنامه ها به عنوان دبير سرويس 
طرح همكارى كردم. ولى در كنار اين ها در نمايشگاه ها و جشنواره هاى 
زيادى هم شركت كرده ام. يعنى مى خواهم بگويم به عنوان كسى كه هم به 
اصطلاح كار نمايشگاهى كرده و جوايز زيادى گرفته و هم در مطرح ترين 
نشريات زمان خودش، كار ژورناليستى انجام داده اگر نظرى داشته باشم، به 
شكلى مى تواند نظر بى حب و بغضى باشد چون در هر دوى اين مقوله ها 

ذى نفع ام. معمولاً كسانى كه كاريكاتور مطبوعاتى را نفى مى كنند، كسانى 
هستند كه خيلى روى كار نمايشگاهى زوم كرده اند و برعكس. به نظرم 
بايد اين دو حيطه را جدا كنيم. از نظر من كار نمايشگاهى با تعريف هنر 
بيشتر سازگار است ولى اين نافى كار مطبوعاتى نيست. اين دو، دو مقوله 
متفاوت هستند. شروع كاريكاتور با مطبوعات بوده. مخاطب كار مطبوعاتى 
با مخاطب كار نمايشگاهى تفاوت دارد. مثلاً وقتى شما نمايشگاه بگذاريد، 
1000 نفر كارهاى تان را مى بينند ولى مخاطب كار مطبوعاتى بسيار زيادتر 
است به ويژه با وجود اينترنت و اين مى تواند جذاب تر باشد. منتها در مورد 

اين كه كار عاميانه تر مى شود، فكر مى كنم بايد برخورد با كار كاريكاتور 
طورى باشد كه هم جنبه  آرت داشته باشد و هم جنبه مطبوعات. مانند 
كارهاى توكا و مانا نيستانى كه به لحاظ ارزش هنرى چيزى كم ندارند ولى 

در مطبوعات هم چاپ مى شوند. 
غالباً هم نوع برخوردشان با سوژه طورى هست كه اگر 10،20 سال 
ديگر هم كارشان چاپ شود، باز معنايى پيدا مى كند. ببينيد، به طور نمونه 
روى همان  در برخورد با يك اتفاق، بعضى از كاريكاتوريست ها عيناً 
موضوع كار مى كنند ولى بعضى ها مفهوم كلى را مى گيرند و كار مى كنند. 

كارهاى گروه دوم ماندگارترند. 
از طرفى، صرف اين كه كارى در مطبوعات چاپ مى شود، دليل آن 
نيست كه كار مطبوعاتى است. حتى خيلى از كسانى كه دو آتشه از كار 
نمايشگاهى ايراد انتقاد مى كنند، كارهاى خودشان نمايشگاهى است منتها 
در مطبوعات چاپ مى شود! نمونه كامل كار ژورناليستى، را مى توانيد در 

كارهاى كاريكاتوريست هاى آمريكايى ببينيد. مثلاً اگر به سايت «كى گل» 
روز  اتفاق  يك  مورد  در  يعنى  مى بينيد.  را  نمونه هايش  كنيد،  مراجعه 
كاريكاتور كشيده اند، والسلام. هيچ تعريف ديگرى ندارد. اما چه قدر خوب 
كه يك نفر بتواند هم كار نمايشگاهى و هم كار مطبوعاتى انجام بدهد و 

كار مطبوعاتى اش طورى باشد كه جنبه هاى هنرى هم داشته باشد.
 مويدى: لازم نيست كه من بگويم آقاى رحمتى از كاريكاتوريست هاى 
خوب، فعال و حرفه اى هستند كه هر كدام از كارهاى شان مى تواند يك 
كارگاه آموزشى باشد براى دوستان،به ويژه كسانى كه به كار ژورناليستى 
علاقه دارند.در مورد كاريكاتور مطبوعاتى و غيرمطبوعاتى، 
من اصلاً نگاه متفاوتى دارم. الان دو تا نظر خيلى افراطى در 
اين زمينه هست كه من قبولشان ندارم. عده اى مى گويند سه 
نوع كاريكاتور داريم؛ چهره، ژورناليستى و غيرژورناليستى. 
كارهاى غيرژورناليستى به هنر نزديك ترند و ارزش بيشترى 
دارند. ولى كارهاى مطبوعاتى به خاطر سريع كار شدن شان 
ارزش هنرى زيادى ندارند. عده اى هم مى گويند اساساً اين 
دسته بندى درست نيست . مطبوعات خاستگاه كاريكاتور 
ارزش  مطبوعات  در  و  شده  متولد  مطبوعات  با  است 
دارد. كارهاى نمايشگاهى به اين دليل مطرح شده اند كه 
مطبوعات كم داريم در ازايش نمايشگاه ها به وجود آمده اند 
و دليل بر اين نيست كه كارهايى نمايشگاهى سبك جدايى 

دارند و كاريكاتور يعنى كاريكاتور مطبوعاتى. 
البته تعريف هم سخت است. كارى كه در مطبوعات چاپ 
مى شود، كار ژورناليستى  است يا كارهايى كه داراى شرح و خبر 
هستند؟! يك سرى كارهايى در مطبوعات چاپ مى شوند كه 
بدون شرح و خبر هم كاملاً معنا دارند، پيام را مى رسانند و خيلى هم خوبند. كارهايى 
هم كه اينجا در نمايشگاه هستند، بعضى هاى شان اصلاً شرح و خبر ندارند. بعضى ها 
در مورد مباحث عام ترى صحبت كرده اند و نه در رابطه با مباحث خبرى و بعضى ها 

زياد ژورناليستى نيستند. اين بحث مبهم و چالش برانگيزى است.
اما من فقط دو نوع كاريكاتور مى شناسم؛ كاريكاتور خوب و كاريكاتور 
بد. كاريكاتور خوب كاريكاتورى هست كه سوژه  خوب و بكرى داشته 
باشد و اجراى قوى و مناسب. يعنى هم تكنيك و هم محتوا. اگر يكى 
از اين دو جنبه را نداشته باشد، مى شود كاريكاتور بد. چه ژورناليستى 
باشد، چه غيرژورناليستى. الان ما خيلى كارهاى بدى داريم كه روى ديوار 
نمايشگاه ها مى روند، حتى جايزه هم مى گيرند اما كارهاى خوبى نيستند. 
از طرف ديگر خيلى كارهاى ژورناليستى فوق العاده عالى هم هستند كه با 

وجود اين كه سريع كار شده اند، ارزش هنرى زيادى دارند.  
 ادامه در صفحه دوازدهم 

هر جامعه اى كه خواهان پويايى و پيشرفت باشد، بايستى 
اعتماد  خود  منصف  منتقدان  به 
ورزد و اطمينان يابد كه ايشان دغدغه اى جز ارتقا و 
اعتلاى كشور خويش ندارند و آنچه بر زبان مى آورند 
برگرفته از چنين اعتقاديست.هنرمندان كارتونيست و 
كاريكاتوريست را به درستى مى توان از اين دست 
منتقدان دانست؛ منتقدانى دلسوز و آگاه. براى ارائه 
نقدى سازنده و اصلاح گر نيازمند چشمى تيز بين، 
نگاهى موشكافانه، تفكرى آگاه و منصف و اعتقاداتى 

آرمان خواهان هستيم. انتقادى سازنده گاه تلخ و گزنده خواهد بود. كارتونيست 
- بواسطه آميختن طنز با آنچه مى خواهد بگويد - هضم چنين انتقادى را تسهيل 
خواهد كرد، با نگاه تيز بين خود جامعه را رصد خواهد كرد و در پس لبخندى 
شيرين، به بيان نا ملايمات و مشكلات مى پردازد (به طور طبيعى هيچ جامعه اى 
خالى از اين ناملايمات نيست). از بروز چنين ناملايمات و به تصوير كشيدن 
مشكلات جامعه خويش، هدفى جز اصلاح و گام برداشتن در راستاى بهبودى 
جامعه خويش ندارند.كارتونيست ها هنرمندانى منتقد و آرمان خواهند و از مسئولان 
جامعه خويش تقاضايى جز ايجاد فضايى قانونمند براى بيان افكار و انتقادات 

خويش نداشته ندارند و نخواهند داشت.           
* مدير خانه كاريكاتور اصفهان

هر هنر زبانى است و هر زبان امكانى است جداگانه و جديد 
براى گفتگو با ديگرى.

ديگرى همان جهان كشف يا شايد فتح ناشده اى است كه ميل به فتح و كشف آن هميشه هست و تنها راه فتح و 
كشف آن گفتگوست. هنر عميق ، درونى و پايدارترين خاطره اى است كه در ذهن مى ماند. و كاريكاتور زبانى است 
كه امكان گفتگو بيشتر و راحت ترى را با جهان براى مان فراهم مى كند.اگر خود نمى توانيم به اين زبان گفتگو كنيم 
ياد بگيريم كه اين زبان را بفهميم. فهم اين زبان ضرورتى است انكار نشدنى و ياد گرفتن آن كوتاهى است نابخشودنى. 
ترس اين هست كه با كم تر شدن كاريكاتور هاى رسانه اى و به ويژه رسانه هاى نوشتارى، گفتگو با اين زبان را 
فراموش كنيم.اگر ما بلد نيستيم اين زبان را، يا فهم نمى كنيم آن را، گناه ماست نه آن كه كشيده، كاريكاتور مثل هر 
اثر تجسمى ديگر قابليت تجزيه و تحليل دارد. بايد فكر كرد فرم و ساختار آن چگونه شكل گرفته است، موضوع آن 
چيست؟ به عناصر حاكم بر بعد تجسمى آن مثل خط، رنگ، شكل، بافت و فضا و يا تاثيرات حسى و عاطفى و نشانه 
ها و نماد هاى آن چيست؟ تا خود را از گفتگو با اين زبان محروم نكنيم. در اين زبان چيزى هست كه در زبان هاى 
ديگر هنرها نيست. مى تواند بى پروا، صريح و حقيقت گو آنگونه كه دلمان مى خواهد دنياى ما را نشان مى 
دهد، دلمان مى خواهد بگوييم و مصلحت انديشى هاى معمولمان نمى گذارد ولى كاريكاتور مى گويد، كاريكاتور 
آنچه را جرات گفتنش را نداريم ولى در خلوت به آن مى انديشيم بيان مى كند. پس بهتر است زبان آن را بهتر بفهميم. 
از آن دورى نكنيم. بفهميم يك منبع تصويرى عالى ست از تفسير اين جهان. پس براى درك و فهم آن مطالعه كنيم، 

اطلاعات گرد آورى كنيم...                                         *معاون فرهنگى هنرى حوزه هنرى استان اصفهان

كاريكاتوريست ، هنرمندى منتقد و آرمان خواه

بياموزيم گفتگو با زبان كاريكاتور را

موضوع:
روز اصفهان
طرح برگزيده
 نمايشگاه  به انتخاب
 روزنامه اصفهان امروز
پيام پورفلاح
تاريخ انتشار :
89/2/4

جرايد:
مرد انگليسى با پوشيدن 211 عدد زير شلوارى
ركورد شكست!
حامد بذر افكن / اصفهان امروز    تاريخ انتشار :20 / 2 /89

بدون شرح!
امير مالك صالحى/ اصفهان امروز    

تاريخ انتشار : 12 / 8 / 88

جرايد:
كابرى هاى تازه در خدمت بنا ها و بافت هاى تاريخى قرار مى گيرد.

رسول رنجبر/ اصفهان امروز    
تاريخ انتشار : 12 / 3/ 89

آثار برگزيده نمايشگاه

نفيسه حاجاتى

پيام پورفلاح*

محمد رضا رهبرى*

رئيس حوزه هنرى اصفهان:

با كاريكاتور روزنامه ها، اصفهان را به ايران معرفى كنيم

فضل ا... صلواتى:

كاريكاتوريست ها از منتقدان ايده بگيرند

كارتونيست ها؛ منتقدان صادق

چند سالى هست كه نام كاريكاتور اصفهان، با نام حوزه هنرى استان اصفهان، گره خورده است. خانه 
كاريكاتور، كلاس ها، كارگاه ها و نمايشگاه هاى كاريكاتور...

امكان ندارد روزنامه نگار باشى و در اصفهان كار كنى و «دكتر فضل ا... صلواتى» را نشنيده باشى؛ 
روزنامه نگار پيشكسوت شهر كه جايگاه ويژه اى در خاطرات مردم...

كاريكاتور مطبوعاتى در ايران، قدمتي صدساله دارد. از زمان مشروطه به اين سو كه از طريق مرزهاي 
شمال غربي كشور و به واسطه ورود نشرياتي چون «ملانصرالدين»، ايراني ها با هنري به نام كاريكاتور 
آشنا شدند.كارتون پس از انقلاب اسلامي در ايران را مي توان به 4 دوره تقسيم كرد.از بهمن 57، تا 

اواخر سال 1358...
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ويژه نمايشگاه كاريكاتورو 
طرح هاى  مــطبـوعاتى 
اعضــــــاى  خـــانـه 
كاريــكــــاتور اصفهان 

 نشانى اينترنتى خانه كاريكاتور اصفهان
www.esfahancartoon.blogfa.com
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 اصفهان امروز
شـماره 1098

ده ساله از اصفهان 
يادداشت

همين  پيش،  سال  ده 
روزها بود كه مهدى تميزى 
نمايشگاهى از آثار مطبوعاتى 
اش در نگارخانه كوثر برگزار 
كرد. كمترين تاثير حضور 

مستمر و فعال مهدى تميزى در مطبوعات اصفهان اين 
بود كه جايگاهى در خور و حرفه اى براى كاريكاتور 
در مطبوعات بومى اصفهان ايجاد كرد؛ و اين جولانگاه 
گاه و بى گاه تاخت و تاز تصاوير بى كيفيت، ضعيف و 
لوس را به غلط كاريكاتور مى ناميدندش به محملى براى 
عرضه كاريكاتور هايى تبديل كرد كه اگر سخت گيرانه 
هم بنگرى از حداقل معيارهاى تكنيكى در فرم و محتوا 
بهره مند بود.امروز بعد از ده سال شنيدم كه خانه 
كاريكاتور اصفهان با تلاش و مداومت پيام پورفلاح 
كه خود از كارتونيست هاى خوب و خوش ذوق 
اين ديار است، متولى تامين كارتون و كاريكاتور 
براى مطبوعات استان شده است و اين مهم از چند 

جهت قابل تقدير است:
اول آنكه حتى اگر به نگره برخى از كاتونيست ها كه 
معتقدند كه از اساس كارتون و كاريكاتور، مطبوعاتى 
است و تقسيم بندى ژورناليستى و غير ژورناليستى را 
نمى پذيرند هم معتقد نباشيم، حتما مى پذيريم كه گونه 
ژورناليستى از اصلى ترين و مهم ترين گونه هاى هنر 
كارتون است و همچنين مى پذيريم كه خواستگاه اصلى 
و اصيل كارتون و كاريكاتور مطبوعات است و همچنين 
مى پذيريم كه كارتون حرفه اى و آنچه امروز به عنوان 
كاريكاتور مى شناسيم، با اختراع ماشين چاپ متولد و 
با ايجاد مطبوعات اوج گرفت و به عنوان هنرى فعال و 
مستقل مطرح شد. پس حق است كه اصفهان و خانه 
كاريكاتور اصفهان و كارتونيست هاى اصفهان كه به 
زعم نگارنده، سابقه اى درخشان در عرصه كاريكاتور 
كشور دارند، نسبت به كاريكاتور و كارتون كطبوعاتى 
استان بى تفاوت نباشند چه همكارى يك نهاد تخصصى 
كاريكاتور با مطبوعات بومى و نظارت بر كيفيت آثار ارائه 
شده قطعا منجر به ارتقاى سطح كيفى كمى و كارتون 
ژورناليستى و همچنين ارتقاى سواد و سليقه بصرى 
مخاطبان و صاحبان رسانه ها مى شود.مزيت دوم اين 
اقدام، انحصار شكنى و تقسيم كار بين همه كارتونيست 
هاى حرفه اى عضو خانه كاريكاتور، بنا به تكنيك و 
علاقه هر يك خواهد بود.امتياز سوم ايجاد منبع درآمدى 
هرچند اندك براى كارتونيست هاست تا به اجبار، به كار 
مجانى تن در ندهند و فرهنگ و فضاى حرفه اى در اين 
عرصه ايجاد شود.و امتياز چهارم نيز ايجاد فضا و محملى 
مناسب براى ديده شدن آثار كارتونيست هاى اصفهانى 
در يك رسانه ى حرفه اى در تيراژ مناسب و در سطح 
استان يا حتى كشور خواهد بود.اين همه اما نبايد منجر به 
توقف شود. از نگاه من، كارتون اصفهان دچار يك افول 
تكنيكى شده است كه بايد مرتفع گردد ور نه از جايگاه 
قبلى خويش رانده مى شود. امروز كه فضا براى عرضه 
آسان كار فراهم است، كارتونيست هاى اصفهانى بايد با 
تلاش بيشتر و عرضه آثار بهتر و رفع نواقص كار، قله 
هاى بلندترى را فتح كنند. جايگاه كاريكاتور اصفهان به 
زعم من اينجايى نيست كه ما ايستاده ايم و به آن رضايت 
داده ايم؛ پس آن چنان كه شايسته يك منتقد منصف 
است اندكى آينه را نيز روبروى چهره خويش قرار دهيم 
تا به نواقص خويش نيز واقف شويم و در جهت رفع 

آن تلاش كنيم.

گزارش نشست تخصصى كاريكاتور مطبوعاتى؛ 

كاريكاتوريست حرفه اى بايد خود را با شرايط هماهنگ كند
 ادامه از صفحه اول

اينجا  در  مى توان  كه  دومى  مهم  سوال  پورفلاح:   
مطرح كرد، اين است كه چه طورى مى توانيم يك كار 
ژورناليتسى خوب ارائه بدهيم؟ مثلاً بعضى ها هر نوع 
نوشته اى را در كار، بد مى دانند. مى گويند تا يك نوشته اى 
در كار آمد، سطح كار پايين مى آيند. ولى خب از يك 
مطبوعاتى  طرف ديگر مى بينيم كه خيلى از كارهاى 
اساساشان، جمله است. اگر جمله را حذف كنيم، چيزى 
نمى ماند. يا جمله خيلى تاثيرگذارترشان مى كند. حالا از 

نظر شما، به عنوان يك كاريكاتوريست 
مطبوعاتى حرفه اى، تعريف كار خوب 

مطبوعاتى چيست؟ 
تقريباً  تعريفش  رحمتى:   
خوب.  ايده  و  اجرا  است؛  مشخص 
خيلى وقت ها زمان كم، دست ما را 
مى بندد. ولى خب نكته اى كه خيلى 
از كسانى كه تازه كارشان را شروع 
است  اين  نمى كنند  توجه  كرده اند، 
كه كاريكاتور يا طرح دارد در وسط 
يك مطلب كه چند ديدگاه مختلف را 
مطرح مى كند، چاپ مى شود يا در 
يك ستون مجزا. كاريكاتورى كه در 
يك مطلب چاپ مى شود، نبايد بين 

نظرات مختلفى كه در آن مطلب مطرح شده، موضع 
را  نظرها  اين  از  يكى  طرف  و  بكند  خاصى  گيرى 
بگيرد. بايد موضعى بينابين بگيرد يا همه را شامل شود. 
مى شود،  كار  مستقل  ستون  در  كه  كاريكاتورى  ولى 
مى تواند نظر كاريكاتوريست را ارائه بدهد. يعنى يكى 
آن  با  را  كاريكاتور  بدى  يا  خوبى  كه  معيارهايى  از 
مى سنجيم، نوع برخورد با سوژه است. اين كه آيا آنجا 

كاريكاتوريست موظف بوده نظرات 
شخصى خودش را بگويد يا نه. 

هر  مى شود  راحتى  به  ببينيد! 
كارى را با ديالوگ به يك موضوع 
متفاوت ربط داد و خب اين سطح 
خاطر  به  مى آورد.  پايين  را  كار 
همين خيلى وقت ها كارهايى را كه 
در آن ها ديالوگ آمده، كم ارزش تر 
مى داند. ولى خب مطبوعات به اين 
كارها هم احتياج دارند. اصلاً خيلى 
وقت ها لازم است كه كار بى ارزش 
انجام دهيم. اين را جزو پيشينه  كارى 
چند  هر  نمى دهيم،  قرار  خودمان 
قرار  و  مى كنند  بى انصافى  ديگران 

مى دهند، اشكال ندارد ولى مهم اين است كه آدم در 
كنار كارهاى زيادى كه انجام مى دهد؛ كارهاى خوب، 
كارهايى كه ارزش هنرى زيادى دارند، ارزش هنرى 
متوسط و كارهاى چيپ هم مى كند. يك آدم حرفه اى 
بايد بتواند همه  اين كارها را بكند. چون خيلى وقت ها 
شما 5 دقيقه، 10 دقيقه بيشتر وقت نداريد. مثلاً آن موقع 
ساعت 3  بودم،  هم ميهن  طرح  سرويس  دبير  من  كه 
نصف شب با من تماس گرفتند، گفتند براى روى جلد 
چيزى نداريم. من رفتم و نيم ساعت بعد از موقعى كه 
رسيدم، كار رفته بود براى چاپخانه! شما بايد خودتان را 

با شرايطى كه هست، تطبيق بدهيد. هيچ وقت شرايط با 
شما تطبيق پيدا نمى كند. نمى گويند بگذار ببينم، حس 
كار كردن دارد يا نه! خيلى وقت ها اصلاً حس و حال 
كار نداريد ولى بايد كار كنيد. كارهاى چيپ هم در 
همين زمان ها در مى آيند. ولى مخاطب منصف مى تواند 
درك كند كه كار مطبوعاتى كارى هست كه همه  اين ها 

را شامل مى شود. 
-پورفلاح: آقاى رحمتى هم در زمينه كار ژورناليستى 
و هم در زمينه كار غيرژورناليستى به شكل حرفه اى كار 
كرده اند و جوايزى كسب كرده اند كه شايد 
كاريكاتوريستى آرزوى كسب كردن  هر 
آن را دارد، جايزه هاى ژورناليستى شان هم 
كم نيست و در داورى چندين جشنواره 
بين المللى هم حضور داشته اند. اين كه ايشان 
با اين سابقه مى گويند نياز هست كه بعضى 
وقت ها در فعاليت مطبوعاتى كار بى ارزش 
بكنيم، براى من خيلى جالب بود. البته نگاهى 
كه به اين مسئله مى شود هم مهم است. اين 
كه نبايد در سابقه  كارى مان بگذاريم شان ولى 
جايگاهشان هم مشخص است. اما اين نگاه 
خيلى وجود ندارد. به ويژه در در اصفهان. 
البته مردم هم تقصيرى ندارند.  چون در اين 
كاريكاتور  اصفهان  مطبوعات  در  سال ها 
مطبوعاتى خيلى جايگاهى نداشته است. نخستين نمايشگاه 
كاريكاتورهاى مطبوعاتى كه سال 79 نمايشگاه آقاى تميزى 
بوده و الان نزديك به 10 سال هست كه هيچ نمايشگاه 
مطبوعاتى نداشته ايم و مخاطب ما كار مطبوعاتى نديده.

روزنامه هاى اصفهان هم در اين زمينه خيلى كم كارند.  
 مويدى: همين جا بگذاريد به نكته مهمى اشاره 
بكنم. چون براى كاريكاتور اصفهان دغدغه دارم، بايد 
مطبوعاتى  كار  در  بكنم.  تاكيد 
خيلى  است.  مهم  خيلى  زمان 
وقت ها پيش مى آيد كه يك كار 
خيلى خوب انجام مى دهيد ولى 
دبير ارشد اين كار را رد مى كند و 
شما بايد در بازه زمانى كه واحد 
فنى به شما اجازه مى دهد، يك كار 
ديگر تحويل بدهيد كه شايد از نظر 
خودتان زياد خوب و داراى ارزش 
هنرى نباشد. يك كاريكاتوريست 
خوب هم بايد ذهنش كاريكاتوريزه 
شده باشد و هم اين قدر دستش 
قوى و تند باشد كه از همان زمان 
كم استفاده كند و كار قابل قبولى 
تحويل بدهد. در حالى كه شايد براى بقيه غيرممكن باشد. 
اگر آقاى رحمتى مى گويد بعضى از كارهايم چيپه، در 
مقايسه با بقيه  كارهاى رحمتى، چيپه. اين را دقت بكنيد. 
يعنى اين كه كاريكاتوريست  حرفه اى كسى است كه در 
زمان خيلى كم سوژه اى پيدا بكند كه قابليت اجرا داشته 
باشد و در همان زمان كم هم آن را اجرا بكند. من افتخار 
همكارى با ايشان را داشته ام. آقاى رحمتى در زمان كمى 
طرحى مى زد كه اعجاب برانگيز بود. يا آقاى دوست 
محمدى درگروه مجلات همشهرى همين طور. درست 
است كه اگر به آقاى رحمتى، دوست محمدى يا نيستانى 
به جاى ده دقيقه يك روز وقت بدهيم، قطعاً كار بهترى 

مى دهند اما در زمان كم هم مى توانند كار كنند. حواس تان 
جمع باشد خودتان را راضى نكنيد! شما بايد به حدى 
برسيد كه هم از لحاظ ذهنى بتوانيد به محتواى خوبى 
دست پيدا كنيد و هم قدرت قلم تان آن قدر بالا باشد كه 

در زمان كم بتوانيد كار كنيد. 
كار  ايران  مطبوعات  فضاى  در  ما  حضار:   
گاهى  خودش.  خاص  ويژگى هاى  با  مى كنيم 
وقت ها ناچاريم در مطبوعات كار نكنيم، چون 
نمى توانيم در مورد مسايل روز بگوييم. در اين 

مواقع به نظر شما چه بايد كرد؟ 
برخورد  موضوع  با  مى توانيم  شكل  دو  به  رحمتى: 
كنيم. مستقيم يا مبهم و با استفاده از سمبل ها. معمولاً هر 
وقت فضاى سياسى سنگين مى شود، كارها سمبليك تر 
مى شوند. در عين حال اين باعث مى شود مفاهيم موجود 
در كار، عميق تر بشوند. به خاطر همين كاريكاتوريست هاى 
روسيه و جمهورى هاى آسياى ميانه قوى هستند. چون همه 
درشوروى سابق بزرگ شده اند و آن فضاى بسته، باعث شده 
مفاهيم كارهاى شان بسيار عميق باشد.اين كاريكاتوريست 
است كه مى تواند خودش را با فضا هماهنگ كند و متناسب 

با فضايى كه در آن هست، كار كند. 
 حضار: بعضى ها معتقدند كه مجلات مثل گل 
آقا، توفيق و ... كاريكاتور را طورى مطرح كردند 
كه نه تنها باعث پيشرفت اين هنر نشد كه به آن 
ضربه هم زد. از طرفى خيلى ها معتقدند كار اين 
نشريات باعث زنده نگه داشتن طنز در جامعه 

شد. شما چه عقيده اى داريد؟
رحمتى: نوع برخورد آن نشريات با موضوع، فكاهه 
بوده. من آن نوع كاريكاتور را دوست ندارم. البته در 
فرم ها  اگر  هم  موضوع  با  فكاهه  برخورد  نوع  همين 
درست باشند و ديالوگ نقش تكميل كننده داشته باشد، 
نه اين كه كاريكاتور فقط متكى به ديالوگ باشد، كار 

خوب پديد مى آيد. من فكر مى كنم اين نشريات كمكى 
مردم  به  ولى  نكرده اند  كاريكاتور  حرفه اى  فضاى  به 
چرا! اين كه طنز را بين مردم زنده نگه داشته اند، كار 
مهمى هست. ولى خب از ميان همان كاريكاتوريست ها 
هم كاريكاتوريست هاى قدرى آمده اند مانند بزرگمهر 
... اما معتقدم تاثيرشان با  حسين پور، آقاى عربانى و 
تاثيرى كه مجله كيهان كاريكاتور بر فضاى حرفه اى 
كاريكاتور گذاشت، اصلاً قابل مقايسه نيست. كيهان 

كاريكاتور يك موج درست كرد. 
مويدى: با نظر آقاى رحمتى كاملاً موافقم. ببينيد! به 
نظر من هر كدام جايگاه خودشان را دارند. نمى توانيم 
انتظار داشته باشيم همه مردم از آن كاريكاتورى لذت 

ببرند كه به عنوان نمونه ما كه بيشتر با 
مى بريم.  لذت  خوريم،  دم  كاريكاتور 
چون سواد بصرى خاصى مى خواهد. 

خيلى منصفانه بايد برخورد كرد.  
در  طنز  جايگاه  حضار:   
شما  نظر  به  چيست؟  كاريكاتور 

طنز مطبوعاتى آبكى نيست؟!
بخش  طنز  حال  هر  به  رحمتى: 

جدانشدنى كاريكاتور هست.
 اصلاً كاريكاتور با طنز معنى پيدا 
مى كند. در مورد سوال دوم، من موافق 
نيستم. ممكن است كسانى آبكى كار 
اين  اصولاً  مطبوعاتى  طنز  ولى  كنند 
طورى نيست. در سينما مى گويند بعضى 

از كارها گيشه دارند ولى فستيوال ها قبول شان ندارند و 
بعضى كارها به فستيوال ها راه پيدا مى كنند ولى در گيشه 
موفق نيستند. ولى در خود سينماى ايران بعضى كارها 
هستند كه هم گيشه را دارند و هم فستيوال ها. آخرينش هم 
«درباره الى». يعنى خيلى وقت ها اين مرزبندى ها درست 

نيست. يعنى آدم ها كارهايى را كه دارند انجام مى دهند، 
توجيه مى كنند. مثلاً اگر من كار نمايشگاهى مى كنم، 
دوست دارم كار مطبوعاتى را بكوبم يا برعكس. يعنى 
اگر خودمان هر چه تقلا مى كنيم طنزمان آبكى مى شود، 
اين را نبايد به عنوان ويژگى كاريكاتور مطبوعاتى عنوان 
كنيم. بايد كار ديگرى بكنيم. طنز مى تواند خوب باشد و 

مطبوعاتى هم باشد. 
بگذاريد يك خاطره بگويم. من دفعه پيش كه براى 
يك ورك شاپ كه سازمان ديگرى برگزار كرده بود، به 
اصفهان آمده بودم، يك سرى كارهايى را ديدم كه به 
لحاظ تكنيكى غالباً ضعيف بودند. يكى آنجا گفت اين 
مكتب اصفهان است!  من صحبت كردم گفتم كه حيف 
است كاريكاتور اصفهان را اين طورى توصيف كند. و 
ضعف را اسم تكنيك رويش بگذاريد. خوشبختانه اين 
سرى كه كارها را مى بينم، از لحاظ تكنيكى پيشرفت قابل 
توجهى در كارها هست. حالا نمى دانم چند نفر از آن 
ها اينجا هستند ولى اميدوارم همان ها بوده باشند كه حالا 
كارشان خيلى خوب شده است. آن موقع يادم هست 
اين سوال را پرسيدند كه تكنيك مهم است يا سوژه. به 
نظر من البته نفس اين سوال بى معنى است. يعنى هميشه 
مى گويم اگر شما بتوانيد در رشته هاى ديگر اين سوال را 
بپرسيد، اينجا هم بپرسيد! مثلاً در شعر مى توانيد بگوييد 
مفهوم مهم است يا قاعده شعر؟! طبيعى است كه آدم 
اول بايد قوانين را بداند تا بتواند شعرى بگويد كه مفهوم 
داشته باشد. يا در سينما مى توانيد كادر بد، تصويربردارى 
بد، كارگردانى بد داشته باشيد بعد بگوييد سوژه خوبه! 
هيچ كدام ارجحيت ندارد. نمى دانم چرا در كاريكاتور 
اين مد شده. هر جا مى رويم، در هر مصاحبه اى اين يكى 
از سوالات است. خوشبختانه كسى اينجا نپرسيد به نظر 
شما سوژه مهمه يا اجرا؟! اميدوارم بچه هايى كه در زمينه  
كاريكاتور فعال هستند، طورى كار كنند كه هم سوژه و 

هم اجرا پا به پاى هم جلو برود. 
 مويدى: من هم موافقم. در مقاله اى هم كه براى 
كيهان كاريكاتور نوشتم، اشاره كرده بودم كه هم فرم و 
هم محتوا به يك اندازه اهميت دارند و حتى اگر اعتقاد 
داشته باشيد كه سوژه مهم تر از تكنيك است، مجبوريد 
براى تفهيم سوژه تكنيك خوبى داشته 
نمى تواند با  باشيد. چون مخاطب قطعاً 
كارى كه از نظر تكنيك ضعيف هست، 

ارتباط برقرار كند.
آخرين سوال مطرح شده هم جالب بود؛ 
«يه چيزى بگين، بخنديم!» و خب اين سوال 
با استقبال مدعوين رو به رو شد و جمال 
رحمتى و امين مويدى به طور مشترك 
خاطره  مصائب آدرس پيدا كردن هاى  در 

سه موقعيت متفاوت را بيان كردند.
نشست،  انتهاى  در  آن  از  پس 
به  رحمتى  جمال  آثار  از  مجموعه اى 
نمايش گذاشته شد تا او در مورد هر اثر و 
تكنيك خاص آن براى حضار توضيحاتى 
را ارائه نمايد. پايان بخش نشست هم پخش انيميشن 
غم انگيز و تاثيرگذار آقاى طراح بود؛ انيميشنى ضدجنگ 
با تم كودكانه كه آقاى كاريكاتوريست در پايان آن، از 
پسر خردسالش كه در جلسه حاضر بود، براى همكارى 

در زمينه  تقليد صداهاى كودكانه  انيميشن، تشكر كرد.

نفس اين سوال كه تكنيك  
مهم تر است يا سوژه  

بى معنى است
 يعنى هميشه مى گويم اگر 

شما بتوانيد در رشته هاى 
ديگر اين سوال را بپرسيد

 اينجا هم بپرسيد! 

هر وقت فضاى سياسى 

سنگين مى شود، كارها 

سمبليك تر مى شوند. 

در عين حال اين باعث 

مى شود مفاهيم موجود

 در كار، عميق تر شوند

چند سالى هست كه نام كاريكاتور اصفهان، با نام حوزه 
هنرى استان اصفهان، گره خورده است. خانه كاريكاتور، 
كلاس ها، كارگاه ها و نمايشگاه هاى كاريكاتور، همه زير 
نظر اين سازمان تشكيل شده اند و كاريكاتور اصفهان جان 
تازه اى گرفته است. به همين دليل تصميم گرفتيم در اين 
ويژه نامه كه به كاريكاتور مطبوعاتى مى پردازد، به سراغ 
«سيدمهدى سيدين نيا» رئيس حوزه هنرى اصفهان برويم و 

با او درباره  اين هنر گفتگو كنيم:
 از آنجا كه اين حوزه هنرى يكى از نهادهاى 
سياست گذار در حيطه فرهنگ و هنر استان است، 

از نگاه تان به كاريكاتور مطبوعاتى بگوييد.
ما دستگاه سياست گذار در بخش فرهنگ و هنر، 
نيستيم. دستگاه هاى بالادستى و سازمان حوزه هنرى 
در تهران عمدتاً وظيفه سياستگذارى را برعهده دارند و 
سياست ها را به ما ابلاغ مى كنند. در زمينه  كاريكاتور 
ما در مقاطع گوناگون تجربه داريم و اين هنر توانسته 
در بخش هاى مختلف اجتماعى، سياسى، فرهنگى و ... 
تاثيرات مهمى بگذارد.كاريكاتور يك شاخه  هنرى است 
كه چند ويژگى مهم دارد. اول اين كه در كاريكاتور، 
قلم هنرمند با وجود انبوه نمادها، خيلى قدرتمند ظاهر 

مرزهاى  كاريكاتور  موضوعى  بحث  در  مى شود.مثلاً 
سفت و سختى ندارد و آن قدر سمبل ها و راه هاى فرعى 
براى بيان موضوع وجود دارد كه بتوان به واسطه  آن ها 
به موضوعات مختلف وارد شد. دوم اين كه كاريكاتور 
مى تواند در بسترهاى مختلفى بروز پيدا كند و زمينه هاى 
نمايشگاه،  كتاب،  روزنامه،  در  دارد.  فراوانى  عرضه 
بروشور، حتى تيتراژ فيلم ها و بسيارى جاها استفاده 
مى شود ولى ديگر هنرها، عموماً قالب و بستر مشخصى 
جا  همه  در  را  نگارگرى  يا  قلمزنى  هنر  مثلا  دارند. 
نمى توانيد پياده كنيد. كاريكاتور مى تواند رنگى باشد يا 
سياه و سفيد ولى خيلى از هنرها اين قابليت را ندارند. و 
سوم اين كه مخاطبان كاريكاتور طيف گسترده اى هستند؛ 
از بچه بگيريد تا بزرگ. به طور نمونه انيميشن كاراگاه 
گجت را يادتان هست؟! يك شخصيت كاريكاتورى 
بود. از بچه كوچك تا پيرمرد 90 ساله با آن كارتون 
ارتباط برقرار مى كرد. كاريكاتور با يك اقبال عمومى 
رو به رو هست. در همه  اقشار با سطوح مختلف سنى، 
تخصصى و نوع نگاه، مخاطب دارد. در حالى كه خيلى 
از هنرها اين طور نيستند. به ويژه در بحث هنر مدرن، اين 
طورى است كه مخاطب بايد سابقه  ذهنى و اطلاعات 

رئيس حوزه هنرى اصفهان:

با كاريكاتور روزنامه ها 
اصفهان را به ايران معرفى كنيم

قبلى در مورد آن هنر داشته باشد تا بتواند با آثار در آن 
زمينه ارتباط بگيرد. 

خيلى  دارد،  را  مهم  ويژگى  سه  اين  كه  هنرى  و 
قدرتمند است.

از سوى ديگر قرار گرفتن كاريكاتور در روزنامه ها 
هم فرصت خوبى است كه مى توان از اين طريق يك 
زبان گفت و گوى تصويرى قدرتمند با مردم داشت. 
به نظرم بايد در اين بخش سرمايه گذارى كرد چه در 
عرصه  مطبوعات و چه در عرصه  زندگى اجتماعى حتى 
در مسايل سياسى و اجتماعى بايد اجازه بدهيم فضا 
باز باشد كه هنرمندان ما بيشتر به بخش هاى مختلف 
اجتماعى كه امروز با مميزى مواجه هستند، وارد شوند. 
البته اين بحث فقط مربوط به كشور ما نيست. در خيلى 
از جاها اين بحث وجود دارد. اما بايد اجازه بدهند كه 
عرصه فرهنگ به نقطه اى برسد كه هنرمندان بتوانند به 
عرصه هاى مختلف وارد شوند و با هنر خودشان به مردم 

و جامعه خدمت كنند. 
 در همه جاى دنيا كاريكاتوريست به عنوان 
منتقد شناخته مى شود و در هر جايى هم يك 
دارد.  وجود  آنها  كار  براى  قرمز  خطوط  سرى 
به نظر شما خط قرمز هاى كاريكاتوريست هاى 
مطبوعاتى ايران چه چيزهايى هستند؟ تا كجا 
مى توان به مسايل وارد شد؟ از نظر شما نگاه 
كاريكاتوريست به جامعه اش چگونه بايد باشد؟ 

ببينيد براى نقد جامعه، در هيچ چيزى محدوديت 
دنيا  نقطه   هيچ  در  مثلاً  اصول.  سرى  يك  الا  نداريم 

نمى شود در يك كار هنرى ارزش هاى انسانى را كه 
خط قرمز هستند، مورد هجمه قرار داد.اگر كسى بخواهد 

اصل دين و حاكميت خدا را بر جهان خلقت، زير 
سوال ببرد، با خط قرمز روبه رو مى شود.

 من هميشه چهار خط قرمز را در نظر گرفته ام؛ 
اول بحث دين و خداوند كه در همه  فرهنگ ها و 
اديان، به نوعى وجود دارد و مورد احترام است 
و كار ما تا جايى كه به خدا و دين لطمه وارد 
نكند، اشكال ندارد. دوم بحث عقل است. خط 
قرمزهايى كه با عقل بشرى سازگارند. مثلاً عقل 
حكم مى كند كه از چراغ قرمز كه يك قرارداد 
اجتماعى است، عبور نكنيم. سوم، علم است. علم 
محدوديت هايى دارد. مثلاً پزشك به ما مى گويد 
فلان دارو را بخور يا نخور يا اين كه ثابت شده 
آب در صد درجه، مى جوشد. خب ما نبايد اين 
آب را در اختيار بچه قرار دهيم كه بسوزد. عقل 
هم حكم مى كند كه اين كار را نكنيم. چهارم هم 
عرف  ما  فرهنگ  در  است  ممكن  است.  عرف 
يك چيزى را بپسندد ولى در كشور چين عرف 
چيز ديگرى باشد. در هر جامعه اى بايد عرف 
را رعايت كرد. به تازگى من در كشورى بودم، 
مى ديدم بعضى ها رعايت عرف آن ها را نمى  كنند. 
خب من ناراحت مى شدم. چرا خط شكنى كنيم؟!

در كل اگر بخواهم اين چهار محور را خلاصه كنم، 
بايد اسم شان را بگذارم ارزش هاى الهى و انسانى. ما در 
همه دنيا بايد اين ارزش هاى الهى و انسانى را قبول كنيم 

و به آن ها تعدى نكنيم. آزادى حركت داريم فقط بايد 
اين چهارچوب ها را در نظر بگيريم. منتها گاهى در اين 

آزادى به جاى اين كه بالا برويم، مى خواهيم عرضى 
مسير را طى كنيم و تنه بزنيم به خطوط قرمز. ببينيد! مثلاً 
هواپيما در يك فرودگاه بايد در يك مسير خاص بلند 
شود و بنشيند. مگر مى شود خلبان بگوبد من مى خواهم 

دو كيلومتر مستقيم بروم. يا وسط خيابان فرود بيايم؟! 
من نامحدودى را به عنوان يكى از ويژگى هاى هنر 
كاريكاتور ذكر كردم ولى بايد توجه كرد كه در 
اين نامحدودى يك سرى خطوط قرمز هم وجود 
دارد. مثلاً بر بشر جبرى حاكم است كه در اين كره 
خاكى زندگى كند و كره زمين هم در جبر خودش 
مى چرخد اما بشر اختيار دارد در هر نقطه اى قدم 

بزند و هر طور انتخاب كرد، زندگى كند.
 پتانسيل كاريكاتوريست هاى اصفهانى را 
چه طور مى بينيد؟ در چه جايگاهى هستند و 

آيا جايگاهى كه دارند، درخور آنهاست؟ 
اگر بخواهم به اين سوال، برعكس سوال هاى 
قبلى، خلاصه پاسخ بدهم، بايد بگويم به نظرم 
اين پتانسيل هست كه روزنامه هاى اصفهان را 
به طور كامل به كاريكاتور بشناسند و به نظرم 
روزنامه هاى ما بايد از اين ظرفيت بهره بگيرند. 
با  را  اصفهان  روزنامه هاى  مى توانيم  ما  حتى 
كاريكاتور به مردم ايران و جهان بشناسانيم. اين 
پتانسيل هست و اگر برايش سرمايه گذارى شود، 
اتفاق هاى خوبى در مطبوعات اصفهان خواهد 
افتاد. من فكر مى كنم بايد نگاه مان را به مقوله 
كاريكاتور، تغيير دهيم. نبايد به كاريكاتور نگاه 
منفى بشود. بسيارى از كارهاى مثبت را هم مى شود با 
كاريكاتور معرفى كرد و با اين زبان به  آنها پرداخت. 
هميشه كه نقد، عيب گويى نيست. كاريكاتور اين قدرت 

را دارد كه معروفى را احيا و منكرى را نفى كند.

امين مويدى

 نشانى اينترنتى خانه كاريكاتور اصفهان
www.artesfahan.ir             www.esfahancartoon.blogfa.com
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سيزدهم
ويژه

و  باشى  روزنامه نگار  ندارد  امكان 
در اصفهان كار كنى و «دكتر فضل 
ا... صلواتى» را نشنيده باشى؛ روزنامه نگار پيشكسوت 
ويژه  به  مردم،  خاطرات  در  ويژه اى  جايگاه  كه  شهر 
روزنامه نگاران دارد. مناسبت هفدهم مرداد، روز خبرنگار 
و جديت نشريه سابق او، هفته نامه نويد اصفهان، در انتشار 
كاريكاتورهاى مطبوعاتى را بهانه مى كنيم تا به ديدار وى 
برويم و با او درباره مطبوعات و كاريكاتور مطبوعاتى 
گفتگو كنيم. در دفتر كارش ميزبان ماست. هنگامى كه به 
آنجا مى رسيم، مى نشيند كنارمان تا برايمان از مطبوعات و 
تجربه هايش در گذشته و حال و نگاهش به آينده، بگويد. 
در ادامه حاصل گفت و گوى يك ساعته  ما را با دكتر 
فضل ا... صلواتى، در قالب چند بخش كوتاه، مى خوانيد:  

 كاريكاتور نمك مطبوعات است 
نمكى  مثل  كاريكاتور  و  طنز  مطبوعاتى،  كار  «در 
هست كه در طعام مى ريزيم. در هر رشته و نحله اى هم 
كاريكاتور و طنز مى تواند جايگاه ويژه اى داشته باشد. 
نشريه هاى سياسى، اجتماعى، ورزشى يا حتى مذهبى 
مى توانند براى اين كه تنوع مطالب شان حفظ شود، از 
كاريكاتور، البته كاريكاتورى كه مخاطبش را به فكر 
وادارد، استفاده كنند. اين باعث مى شود كه آن نشريه 
به هدفش كه رساندن پيام و واداشتن مخاطب به تفكر 

است، برسد.»
به  كه  مى كشد  را  قلمى  كاريكاتوريست،  وقتى 
بدن  در  تير  مثل  پشت  از  قلمى  يا  شده  آويخته  دار 
كسى فرورفته يا كسى از قلم خودش آويزان شده، 
معلوم است كه حرفى براى گفتن دارد. معلوم است 
كه مطالعه كرده و مسائل روز را مى فهمد. هر كس 
بكشد.  كاريكاتور  نمى تواند  باشد  خوب  نقاشى اش 
بخش مهم كار كاريكاتور، ايده و تفكر پشت آن است. 
همين مسئله است كه كاريكاتوريست را هنرمند ممتاز 
نشان مى دهد و الا ما نقاش هاى بلند همتى داريم كه 
در رشته هاى مينياتور و آبرنگ و ... موفق اند مثلاً به 
زيبايى تمام مسجد شيخ لطف ا... و ميدان نقش جهان 
را ترسيم مى كنند اما اين ها، همان چيزهايى هستند كه 
همه مى بينند. ولى كاريكاتوريست مثلاً گنبد را مى كشد 
به طورى كه از لاى تركش موشى بيرون آمده يا كسى 
دستش را لاى ترك برده. خب معلوم است كه اين 
هنر  جهت  اين  از  من  دارد.  گفتن  براى  حرفى  فرد 
كاريكاتور را ستايش مى كنم و معتقدم جزو جدايى 

ناپذير مطبوعات است. 
همان طور كه مطبوعات سرمقاله، جدول، خبر، عكس 

و ... مى خواهند، كاريكاتور هم لازم دارند.
لذت  مى بينيم،  زيبايى  عكس هاى  وقتى  مثلاً 
مى بريم اما رد مى شويم. آثار باستانى و زيبايى هاى 

فضل ا... صلواتى:

كاريكاتوريست ها از منتقدان ايده بگيرند

طبيعت را مى بينيم، لذت مى بريم ولى رد مى شويم. 
باغستان ها و درياچه ها را مى بينم، لذت مى بريم ولى 
مكث  مى بينيم.  كه  را  كاريكاتور  اما  مى شويم.  رد 
مى كنيم. مى نشينيم و فكر مى كنيم. اين يك ارزش، 
يك امتياز و كمال است. به همين جهت هم من به 
پشتكار  و  مى كنند  كار  رشته  اين  در  كه  عزيزانى 
بيشتر  مطالعه   به  را  آنها  و  مى گويم  تبريك  دارند، 

دعوت مى كنم.
 كاريكاتور جزو لاينفك مطبوعات است

گاهى  نشريات   20 شهريور  اوايل  در 
بيشتر  مانندحالا.  نه  البته  داشتند  كاريكاتورهايى 
درآمده بودند.  تصويرى  صورت  به  را  لطيفه هايى 
روزنامه باختر، روزنامه مرحوم جناب و روزنامه هايى 
لطيفه ها  اين  گاهى  مى شدند  منتشر  اصفهان  در  كه 
كه  اين  ولى  درمى آوردند  تصويرى  صورت  به  را 

كاريكاتور جزو ملزومات روزنامه باشد، كمتر بود. 
نشرياتى مثل حاجى باباى اصفهانى و توفيق هم كه 
مطالب  و  بود  پرمحتوا  و  زيبا  سراسرى،  نشريه   يك 
مختلفى در زمينه هاى گوناگون داشت و روى جلدش 
كاريكاتورهاى زيبايى ترسيم مى كرد. بعد از انقلاب 
هم گل آقا و نشريات ديگرى داشتيم كه از كاريكاتور 

استفاده مى كردند .
نامه  هفته  پيوستيم،  مطبوعات  جرگه  به  ما  وقتى 
سياسى، جدى و حتى كمى تند بوديم.ظاهر نشريه مان 
خوبى  خيلى  طراحى  نمى زد،  چشم  توى  خيلى  هم 
نداشتيم چون از جايى حمايت مالى نمى شديم و از 
ما  ارزش  نبوديم.  خوبى  وضعيت  در  زياد  مالى  نظر 
عمدتاً به مقاله هايمان بود كه دانشمندان بزرگى مثل 
استاد حكيمى، آقاى مهريار، استاد مدرس نوه مرحوم 
ديگرى  بزرگ  هاى  چهره  و  نصر  عباس  مدرس، 

مى نوشتند. تيراژ ما هم آن زمان در مقايسه با نشريات 
شهرستانى قابل مقايسه نبود. بعضى شماره ها تا 50، 
اطلاعات  موسسه  كه  مى شد  چاپ  نسخه  هزار   60
در تهران برايمان چاپ مى كرد ولى ما هم از طنز و 
كاريكاتور بى بهره نبوديم. دوستانى مثل آقاى تميزى 
به طور افتخارى برايمان كاريكاتور مى كشيدند؛ البته 
كاريكاتورهاى پيچيده وعلمى كه حرفى براى گفتن 
داشتند. شايد بتوان گفت بعد از انقلاب، ما شروع كننده 
بوديم. خود من هم اشعار يا نثرهاى طنزى درباره برخى 
مسايل مى نوشتم. ما كارمان را با كاريكاتور هم همراه 

كرديم. كه از كار ما خيلى استقبال مى شد.
نشريه   مى گفتند  مى كردند  انتقاد  بعضى ها  البته 
شما جدى است، طنز كمتر بياوريد ولى خب طنز و 
كاريكاتورهاى ما هم طرفداران خودشان را داشتند. آن 
زمان ابراهيم نبوى و آقاى عطايى برايمان طنزهاى خوبى 
مى نوشتند. گاهى كنار اين ها كاريكاتور هم مى گذاشتيم. 
پسرم، فريد، هم گاهى كاريكاتورهايى مى كشيد. اشعار 
طنزى هم از مرحوم استاد طلايى كار مى كرديم كه حتماً 

با كاريكاتور چاپ مى شدند.
 نقادها انتقاد كنند، كاريكاتوريست ها ايده بگيرند

همان طور كه براى تحليلگرها، مقاله نويس ها و شعرا 
كه مى خواهند واقعيات را تعريف كنند، راه باز نيست، 
براى كاريكاتوريست ها هم وضعيت همين طور است 
و البته بيشتر راه بسته است. اگر بخواهند بعضى نقاط 
ضف را آشكار كنند، با مشكلاتى مواجه مى شوند. مثلاً 
خاطرم هست وقتى هويدا در سخنرانى اش گفته بود 
ما از نظر شرايط اقليمى، به پاكستان كمك مى كنيم. 
و  بود  كشيده  را  او  كاريكاتور  جلد،  روى  توفيق 
زيرش نوشته بود:«جناب آقاى نخست وزير شما اگر 
مى خواهيد به پاكستان كمك كنيد، بايد برويد نخست 

وزير هندوستان بشويد.» 
خب اين كاريكاتور خيلى حرف داشت .اما حالا 
خيلى از كاريكاتورها را نمى شود كشيد. چه بايد كرد. 
اگر بنا به كار خبرى معمولى باشد، كه تلويزيون و راديو 
هم انجام مى دهند. ارزش مطبوعات به اين است كه 
حرف هاى فوق العاده داشته باشند. من معتقدم يك مقدار 
دست ها بسته است. البته نمى گويم كه روزنامه نگار پايش 
را از خط قانون فراتر بگذارد ولى در حد حفظ خطوط 

اسلام اصيل، بايد دست آدم براى انتقاد باز باشد. 

و  داخلى  مسايل  در  بايد  كاريكاتوريستى،  هر 
و  مى خواند  كه  را  خبرى  هر  كند.  مطالعه  خارجى 
است،  سابقه  با  و  نقاد  خيلى  كه  كسى  با  مى شنود 
به  راجع  شما  نظر  بپرسد  من  از  مثلاً  كند.  صحبت 
بپرسد  يا  چيست.  آزاد  دانشگاه  و  هسته اى  انرژى 
نظر شما در مورد بازار و ماليات ها و اتفاقات اخير 
چيست. من اين ها را نقد مى كنم و كاريكاتوريست 
و  مى دهم  نشان  را  كار  اشكال  من  مى گيرد.  ايده 
كاريكاتوريست كه هنرمند است سوژه را مى پروراند 
و اين جاست كه تفكر يك استاد يا يك منتقد خيلى 

گسترده تر و تاثيرگزارتر مطرح مى شود.
با زبان كاريكاتور مى شود خيلى حرف ها را به مردم 
گفت. به نظرم در حدى كه حالا امكان دارد، بايد كار 
كرد و چيزهايى را هم كه نمى شود، بايد تهيه و يادداشت 

كرد تا در موقع و جاى مناسب منتشر نمود. 
است  خوب  خيلى  هم  كاريكاتور  انجمن هاى  در 
هر بار كه جلسه دارند، كسى را براى نقادى دعوت 
كنند. اين فرد ممكن است 20 تا نقد در مورد مسايل 
روز مطرح كند و كاريكاتوريست هاى حاضر، دو تا 

كاريكاتور خوب از اين نقدها بسازند. 
 اگر نكشيد، قلم تان خشك مى شود

كاريكاتوريست مانندهر هنرمند ديگرى متفاوت فكر 
مى كند. مثلاً همه دنيا مى دانند كه «تن» چيست، «آدمى» 
چيست و غيره. ولى مهم قطار كردن اين عبارت هاست. 
يك نفر به نام سعدى پيدا شد و گفت: «تن آدمى شريف 
است به جان آدميت   نه همين لباس زيباست نشان 
آدميت» و ببينيد چه قدر حرف از درون اين كلمات 
بيرون كشيده. كاريكاتوريست ها هم از درون خط هاى 
كج و معوج مطلب درمى آورند و هنرمند يعنى همين و 

الا مى شود مقلد! 
چون  است  خوب  كار،  شروع  براى  تقليد  البته 
بايد دست آدم راه بيافتد و روان بشود. براى نوشتن 
نثر  و  شعر  بنويسد،  انشا  بايد  آدم  طور.  همين  هم 
بخواند و تفسير كند تا راه بيافتد. الان مثلاً من با اين 
سن و سال و حالم، هر روز 20 صفحه مطلب مى 
نويسم. اما اگر كار نكنم، كم كم مى شود 15 صفحه، 
10 صغحه و ... شعرى هست كه مى گويد:«بس كه 
خاموش نشستم  سخن از يادم رفت» اگر ننويسيد، 
زبانتان  نزنيد،  حرف  اگر  مى شود.  خشك  دستتان 

ايران،  در  مطبوعاتى  كاريكاتور 
زمان  از  دارد.  صدساله  قدمتي 
مشروطه به اين سو كه از طريق مرزهاي شمال غربي 
كشور و به واسطه ورود نشرياتي چون «ملانصرالدين»، 
ايراني ها با هنري به نام كاريكاتور آشنا شدند.كارتون 
پس از انقلاب اسلامي در ايران را مي توان به 4 دوره 

تقسيم كرد.
از بهمن 57، تا اواخر سال 1358،  دوران آزادي نسبي 
مطبوعات بود.با نگاهي به مطبوعات آن دوران،  رشد 

قابل توجه كارتون هاي مطبوعاتي را شاهديم.
ايران، فضاي  ساله   8 جنگ  هاي  سال  در 
اجتماعي و سياسي چنان سنگين است كه امكان 
نقد در چارچوب رسانه ها،  عملا وجود ندارد.اما با 
پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي در سال 1369 
با ظهور 2 مجله «طنز و كاريكاتور»  و «گل آقا»،  
روح تازه اي در كالبد كارتون، كاريكاتور و طنز 

مطبوعاتي ايران دميده شد.
كاريكاتور»  «كيهان  مجله  تاثير  از  نبايد  البته 
غافل ماند كه البته نماينده نگاه تخصصي به هنر 
كاريكاتور بود.در اين دوران هنوز روزنامه ها به 
اهميت استفاده از كارتون و كاريكاتور در صفحات 
خود،  پي نبرده اند؛  به همين دليل هنوز جاي ستون 
هاي كارتون در روزنامه ها خالي است. اگر چه در 
سال 1374 با انتشار روزنامه همشهري به عنوان 
اولين روزنامه 4رنگ ايران، كارتون،  ستون ثابتي در 
روزنامه ها يافت اما بيشتر به موضوعات شهري و 

اجتماعي مي پرداخت.
در سال 1376 و گسترش فضاي باز اجتماعي 
و سياسي در ايران،  مطبوعات مستقل راه اندازي 
دهه  دو  هاي  تجربه  تازه،   مطبوعات  شد.مديران 
از انقلاب را به كار بستند و روزنامه هايي منتشر 

ميان  اين  كرد.در  پيدا  پرشماري  هواداران  كه  كردند 
كاريكاتور نيز جايگاهي ويژه يافت.روزنامه «جامعه» ،  
اولين روزنامه اي بود كه سردبير آن با آگاهي نسبت 
به تاثيرگذاري كارتون بر افكار عمومي، ستون ثابت 
كارتون را در نيم تاي پايين صفحه اول روزنامه قرار داد 
تا جايگاهي شود براي كارتونيست هايي كه درصدد 

نقد شرايط بودند.
تاثير روزنامه جامعه بر بخش عمده اي از افكار 
عمومي به نحوي بود كه روزنامه هاي مستقلي كه پس 
از اين تاريخ منتشر شدند، كارتون را به عنوان بخش 

ثابتي در يكي از صفحات خود جاي دادند.
اما در بهار سال 1379 با توقيف يكباره 15 روزنامه و 
مجله،  خزان مطبوعات آغاز شد و طبيعي بود كه ستون 

هاي كارتون نيز به مرور به تعطيلي كشانده شدند.
با راه افتادن روزنامه هاي تازه،  مديران مطبوعات 
براي استفاده از كارتون،  دست به عصا شدند؛  چرا كه 
بخش عمده اي از شكايت هايي كه منجر به تعطيلي 

روزنامه هاي قبل شده بود،  كارتون ها بودند!

اما دوره چهارم را مي توان از سال 1384 به اين سو 
دانست.اگر چه در ماه هاي آغازين اين سال،  فضاي نقد 
تا حدود زيادي باز بود اما مطبوعات مستقل به مرور با 
محدوديت هاي تازه اي روبرو شدند.موضوعات زيادي 
براي كارتونيست ها به عنوان «خط قرمز » تعيين شد 
و اين هنرمندان نيز بيش از گذشته به خودسانسوري 
دست زدند.مهاجرت روزنامه نگاران و در اين ميان 
كارتونيست ها كه از چندي قبل آغاز شده بود رو 
به گسترش گذارد. عده اي،  ناخواسته از ايران رفتند 

و برخي از كارتونيست هاي ديگر نيز به شغل هاي 
ديگري پناه بردند. تنها جمع كوچكي از هنرمندان اين 
رشته بودند كه همچنان در مطبوعات باقي ماندند تا 
كارتون  بسط  براي  موجود  هاي  روزنه  حداقل  از 
مطبوعاتي استفاده كنند. اما در همين سال ها برخي 
از كارتونيست هاي مطبوعاتي تلاش كردند تا فضاي 
تازه اي را در در قالب راه اندازي سايت ها و وبلاگ 
هاي اينترنتي ايجاد كنند.اينترنت،  در آن دوران آزادي 
بيشتري به آن ها مي داد تا ديدگاه هاي خود را راحت 
تر از روزنامه ها و در قالب كارتون در معرض ديد 

كاربران و علاقه مندان قرار دهند. 
فضاي مطبوعات سبب شد تا بسياري از كارتونيست 
ها به مرور به جشنواره هاي كاريكاتور رو بياورند؛ چرا 
كه هم خطرات روزنامه ها را نداشت و هم از لحاظ 
مالي،  سود افزون تري داشت.البته نبايد از تلاش برخي 
نهادهاي دولتي براي بسط و گسترش كارتون جشنواره 
اي هم غافل بود. توسعه اين گونه از كارتون بدين 
جهت اهميت داشت كه بسياري از هنرمندان ايراني اين 

رشته را در سطح بين المللي مطرح كرد؛  اما نبايد از 
آسيب هاي فراگير شدن كارتونيست هاي جشنواره اي 
غافل بود. چرا كه به مرور كارتونيست هايي تربيت 
شدند كه آن ها را «كارتونيست هاي كاسب مسلك» 
مي نامم؛ كارتونيست  هايى كه با توجه به ذائقه نمايشگاه 
ها و به قصد پركردن كيسه هاي جوايزشان، به ارائه 
كارتون مي پردازند.البته نبايد منكر نقش موثر كارتونيست 
هاي جشنواره اي شد كه با ارائه آثار فاخر،  به رشد 
كارتون ايران در سطح بين المللي ياري رساندند.در 
تمام دنيا،  كارتونيست هاي حرفه اي، ابتدا وارد 
مطبوعات مي شوند و پس از آن به جشنواره ها 
راه مي يابند. اما در كشور ما،  اين اتفاق برعكس 

است.
هاي  كارتونيست  تمامي  آثار  اصلي  پايه 
قصد  به  جامعه  موجود  شرايط  نقد  دنيا،  
اصلاح كاستي هاست. اگر به خوبي بنگريم،  
كارتونيست ها، صادق ترين اقشار يك جامعه 
هستند؛  چرا كه با اسم رسمي و با شناسنامه خود 
به خلق اثار انتقادي مي پردازند و اين ويژگي به 
وجود نمي آيد مگر آن كه روحيه دلسوزي در 
ميان اين طيف از هنرمندان براي اصلاح نقاط 

ضعف جامعه وجود داشته باشد.
در دنيا مرسوم است كه هر كس در صدر 
كارهاى اجرايى جامعه قرار مي گيرد، زير نقد 
تيز منتقدين و مهم تر از آن كارتونيست ها واقع 
مي شود. هيچ مسوولي از پاسخ گويي به افكار 

عمومي، مصون نيست.
مقام  هر  در  ها  كارتونيست  دنيا  تمام  در 
مسوولي،  كاستي مي بينند،  به سرعت واكنش 
نشان مي دهند. اين مقام مي تواند پاپ باشد و يا 
رييس جمهور كشور.انتقاد از كليساي كاتوليك 
رسوايي  ماجرا  به  ها  كارتونيست  تند  انتقادات  يا  و 
اخلاقي بيل كلينتون در دوران رياست جمهوري وي، 
از جمله اين واكنش هاست.نكته  مهم اين است كه از 
كاريكاتوريست نبايد انتظار مداحى داشته باشيم. بلكه 
بايد براى او و كارش اهميت قائل شويم و اجازه دهيم 
صادقانه به انعكاس انتقاداتش بپردازد. البته بين نقد 
صادقانه و تخريب مرز باريكى است كه تصور مي كنم 
كاريكاتوريست هاى مطبوعاتى در كشور ما به خاطر 
فضاى كارى خاص شان، اين مرز باريك را به خوبى 
مى شناسند و حواسشان هست كه به ورطه  تخريب 
نيفتند.آرزوي همه ما اين است كه مسوولان جامعه،  
با سعه صدر به رشد و گسترش نقد و نقدپذيري اقدام 
كنند. اين كار جز با اجازه فعاليت دادن به رسانه ها 
نمي  وجود  به  منتقد  احزاب  و  مستقل  مطبوعات  و 
تفكرات  بروز  و  ظهور  امكان  و  آزاد  فضاى  آيد. 
مختلف، باعث پويايى و پرشورى جامعه خواهد شد 
و كاريكاتوريست ها نيز در چنين فضايى مى توانند به 

وظيفه ى اصلى شان عمل كنند.    

خشك مى شود. اگر نكشيد، قلم تان خشك مى شود. 
مدام بايد كار كرد و البته بيشترش را هم پاره كرد! 
هم  قديم  از  برسيد.  تكامل  به  تا  كنيد  كار  بايد  اما 
چه  است»  كردن  پر  از  كردن  نيكو  گفته اند:«كار 
مسايل  تحليل  چه  نويسندگى،  چه  خوشنويسى، 
اقتصادى و سياسى و غيره، هر چيزى كه فكرش را 
بكنيد آدم بايد بيفتد توى كار. خودش را رها كند. 
مثل استخر كه بايد خودتان را رها كنيد در آب تا 
شنا ياد بگيريد. در كار و هنر هم بايد همين كار را 

بكنيد تا موفقيت بيشترى داشته باشيد. 
 نگذاريد فكرتان در ركود قرار بگيرد

در پايان گفتگو، از صلواتى مى پرسيم، اين روزها چه 
مى كند؟ از مقالات تحقيقى و پژوهشى اش در نشريات 
سراسرى مى گويد:« ديگر تمام وجودم را مسايل سياسى 
و تفسير و تحقيق تاريخى و اسلامى گرفته اند. الان اگر 
از من بپرسيد در جام جهانى كدام تيم ها برنده شدند، 
شايد خيلى نتوانم زود جواب بدهم.» مى خندند و سريع 
اضافه مى كند كه:« البته حالا مى دانم كه فرض كنيد، 
اسپانيا برد چون در تلويزيون خبرش را ديدم. ولى ديگر 
خيلى غرق در مسايل نيستم. ديگر شب و روز و حتى 
وقتى خوابيده ام دورم كتاب گذاشته ام حتى همين جا 
در دفتر كارم. تمام اين ها مسايل سياسى، تفسير قرآن و 
تاريخ اسلام هست. اين سه واحدى كه تمام نيرو و ذهن 
و وقت من را اشغال كرده و اين ها همه كارهاى تحقيقى 
هستند چون فرصت هم شايد كم باشد. الان هفتاد و سه 

سالم است.» 
خيلى  سال  بيست  و  صد  تا  مى گوييم:«هنور 
جايى  به  را  كارها  سريع  بايد  مى گويد:«  مانده!». 
زيادى  فرصت  ديگر،  سال  اين 50  بالاخره  برسانم 

نيست!» و مى خندد.
در مورد فضاى مطبوعاتى اصفهان مى پرسيم. جواب 
مى گيريم:« از فضاى مطبوعاتى كه راضى نيستم. دلم 
مى خواهد،  دلش  چه  هر  روزنامه نگار  مى خواست 
بنويسد. هيچ آداب و ترتيبى نجوى، هر چه مى خواهد دل 
تنگت بگوى! روزنامه نگار بايد نقاط ضعف را بنويسد. 
دروغ گويى ها و آمار غلط را افشا كند. اگر روزنامه هاى 

اصفهان اين ها را بگويند، ما راضى هستيم. »
مى گوييم حالا كه در نزديكى روز خبرنگار هستيم، 
داريد،مى  جوان  روزنامه نگاران  براى  توصيه اى  چه 
گويد:« من معتقدم اين ها بايد آزاد فكر كنند، هر چه 
مى دانند، بنويسند حتى اگر نمى توانند منتشرشان كنند، 
نگه دارند. ولى نبايد بگذارند فكر در ركود قرار بگيرد. 
با زبان طنز يا هر زبان ديگرى كه مى شود، بنويسند. اگر 
مى خواهند ارتقا پيدا كنند بايد خيلى كار و مطالعه كنند 

و بنويسند تا دستشان راه بيافتد.»    

كارتونيست ها؛ منتقدان صادق

نفيسه حاجاتى
پيام پور فلاح

هادي حيدري
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اسامى صاحبان آثار نمايشگاه:
حامد  اسدى،  على  اخوت،  السادات  هانيه 
بذرافكن ، پيام پورفلاح، سعيد ترابى، مهدى تميزى، 
مهديه جعفرى، مجتبى حيدرپناه، احسان خردمند، 
ريحانه السادات خاتون آبادى، محمدعلى خوشكام، 
هاجر دهقانيان، افروز رجايى، رسول رنجبر، ناهيد 
زمانى، وحيد شريفى،اميرمالك صالحى، محمودرضا 
صنعتى، مسعود ضيايى زردخشويى، مهرداد عباسى، 
مريم  عيسوند،  محمودى  سمانه  كريميان،  ريحانه 

مهدويان، مهرى ياورى، محمد يوسفى.   

نمايشگاه كاريكاتورها و طرح هاى مطبوعاتى اعضاى خانه كاريكاتور اصفهان 
آغازگر راهى ست بس طولانى و پر پيچ و خم؛ راهى براى بيان ناگفته هايى كه واژگان 
توان ابراز آن را ندارند. ايجاد بسترى براى بروز توانايى هاى اعضاى خانه كاريكاتور 

اصفهان در حيطه كار مطبوعاتى.
فضاى  در  امروز،  اصفهان  روزنامه  همكارى  با  اصفهان  كاريكاتور  خانه 
موجود مطبوعاتى اصفهان بيش از يكسال است كه به ارائه آثار كارتونيست ها 
و كاريكاتوريست هاى اصفهان مى پردازد. هدف از اين همكارى به كار گيرى 

پتانسيل موجود در خانه كاريكاتور اصفهان در جهت فعاليت حرفه اى مطبوعاتى 
بوده است و همچنين تقويت روحيه مسئوليت پذيرى يك كاريكاتوريست نسبت 
به جامعه و تعهدى كه او به جامعه ى خود دارد؛ به دست گرفتن قلم براى بهبود و 
اصلاح كشور و شهر خويش. به لطف پرورگار تا كنون اين فعاليت رو به جلو بوده و 
موجب پويايى اعضاى خانه كاريكاتور بيش از پيش بوده است و همين پويايى نيز به 
تقويت توانايى اعضا (چه از نظر سوژه و چه اجرا) منتهى گرديده است.آثار موجود در 
اين نمايشگاه، پس از انتخاب و داورى توسط داوران (جمال رحمتى، مهدى تميزى 
و پيام پورفلاح) براى نمايش آماده گرديدند. انتخاب آثار بين بيش از 150 طرح و 
كارتون چاپ شده در روزنامه انجام گرفت و 66 اثر از 26 هنرمند انتخاب كه از اين 

ميان نيز 4 اثر به عنوان آثار برگزيده نمايشگاه معرفى گرديد.  

روزنامه اي كه ستون كاريكاتور ندارد 
آن  در  كه  است  ديواري  مثل  درست 
پنجره اي نصب نشده است وشما فقط رديف هاي سنگي و سرد آجري را 

مي بينيد با يكنواختي خسته كننده شان.
بايد به همه  نشرياتي كه در شرايط موجود هنوز به چاپ كاريكاتور 
ستون  در  كاريكاتور  چاپ  كه  بگوييم.چرا  تبريك  كنند  مي  اقدام 
روزنامه ها در هر شرايطي يك امتياز بزرگ براي يك نشريه است 
و آنها كه ريسك چنين كاري را نمي پذيرند در اصل ما را به ديدن 
سايه خودمان بر اين ديوار دعوت مي كنند چرا كه ريسك اش كمتر 
از چشم انداز زيبا و غافلگير كننده اي است كه يك كارتونيست رند 

به شما مي دهد.

درباره نمايشگاه  مسعود ضيايى زردخشويى   

منتخب آثار نمايشگاه كاريكاتورو طرح هاى  مطبوعاتى اعضاى خانه كاريكاتور اصفهان
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